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 چکیده

نوشتۀ اثیرالدین ابهری شامل منطق، طبیعیات و الهیات، و بنا به شواهد  زبدة الاسرارکتاب 
موجود، نخستین کتاب حکمی او و دارای حجم متوسط است. بنا به ارجاعاتی که ابهری در 

دهد، آشکار می زبدة الاسرار، برای تفصیل بیشتر به هدایة الحکمةرسالۀ مختصر خود، 
شود که این کتاب حتی پیش از آن رساله نوشته شده است. در این مقاله، با بررسی می

های این کتاب را برخی از نکات برجسته و نوآوری زبدة الاسرارهای نخستین منطق بخش
را برای « مرکب خبری» در برابر« مرکب تقییدی»دهم. ابهری در این بخش نشان می

نخستین بار در تاریخ منطق در جهان اسلام تعریف و در آثار بعدی خود با کاربرد مکرر این 
کند. او در این کتاب بر قضیۀ ذهنیه دو مفهوم آن را در منطق و فلسفۀ اسلامی تثبیت می

در جایگاه برتر  کند، ولی در آثار بعدی خود گاه قضیۀ حقیقیه و گاه قضیۀ خارجیه راتأکید می
نشاند. در موجهات، او مطلقۀ متوسطه و ممکنۀ متوسطه را برای نخستین بار در تاریخ می

دهد که عکس مستوی قضایای ضروریه کند و برخلاف پیشینیان، نشان میمنطق طرح می
، «مطلقۀ عامه»کرد سینا گمان می، نه چنانکه ابن«مطلقۀ متوسطه»و دائمه برابر است با 

 «.ممکنۀ عامه»پنداشت نانکه فخر رازی مییا چ
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گانه )شامل اثر سه 14اثر منطقی کامل و  4اثر حکمی شامل  18از اثیرالدین ابهری، دست کم 
غیر از آن دسته آثار منطقی او است منطق، طبیعیات و الهیات( به دست ما رسیده است. این آثار 

گیرند. رو، مورد بررسی خاص این مقاله قرار نمیکه به موضوعات خاص منطقی پرداخته و ازهمین
( را به همراه دو رسالۀ فارسی در منطقو  ایساغوجیدو رسالۀ صرفاً منطقی ) 1در مقالات دیگری،

دهد نخستین چهار ام که شواهد نشان میده( بررسی کرهدایة الحکمةو  زبدة الاسرارگانه )اثر سه
 رسالۀ حکمی ابهری هستند.

تر آن نسبت به سه رسالۀ دیگر حاوی به دلیل حجم گسترده زبدة الاسراردر این میان، کتاب 
رو، در این مقاله بود که فرصت بررسی آن در مقالۀ یادشده پیش نیامد. ازاین نکاتی برجسته

های مهم و برجستة بخش منطق این کتاب را نشان دهم و تأثیرپذیری ها و ویژگیکوشم نوآوریمی
ی و افضلآن از آثار منطقی معاصران ابهری )زین الدین خونجی( و اخلاف نزدیک او الدین کش 

 ( را به نمایش بگذارم.البصائر النصیریه)مانند فخر رازی و عمر بن سهلان ساوی، نویسندۀ 

بهری در این کتاب از آثار شیخ اشراق و یا معاصران ابهری مانند شواهد چندانی از تأثیرپذیری ا
الدین بامیانی مشاهده نشد و برای این باید منتظر آثار بعدی او بود که الدین مراغی و افضلشرف

 زبدة الاسراروضوح تحت تأثیر این معاصران قرار خواهد گرفت. شواهدی که در این مقاله از کتاب به
 رسالۀ فارسی در منطقو  ایساغوجییک از سه رسالۀ مختصر دیگر ابهری )در هیچ نشان خواهم داد،

 سازد.شود و همینْ لزومِ بحث از بخش منطق این کتاب را آشکار می( دیده نمیهدایة الحکمةو 

بیش از آن است که در یک مقاله بتوان به آن پرداخت، در  زبدة الاسرارازآنجاکه مطالب کتاب 
پردازم و بحث از های ابتدایی آن )منطق تصورات و تقسیمات قضایا( میاین مقاله صرفاً به بخش

 کنم.ها را به مقالۀ دیگری موکول میاحکام قضایا و قیاس

 ترتیب آثار منطقی ابهری
اثر حکمی ابهری که به دست من رسیده را به حسب زمان نگارش مرتب  18 2در مقالۀ دیگری،

ام و در اینجا، مایۀ آنها به چهار دسته تقسیم کردههای محتوایی در درونکرده و به حسب شباهت
دار )*( آنهایی هستند که صرفاً کنم. در فهرست زیر، موارد ستارهبرای تسهیل در مراجعه، تکرار می

اش مشخص شده، نسخه خطی اند و موردی که با فاقد طبیعیات و الهیات شامل منطق و
 متأسفانه شامل بخش منطق نیست.

                                                           
؛ اسدالله 140-113(: 1402) 2، ش. 10 هستی و شناخت«. اثیرالدین ابهری: نخستین چهار اثر منطقی». اسدالله فلاحی، 1

 .20-1(: 1403) 1، ش. 11 هستی و شناخت«. برهان افتراض در نخستین آثار منطقی ابهری»فلاحی، 
 .140-113، «اثیرالدین ابهری: نخستین چهار اثر منطقی»فلاحی، . 2
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های منطقی ابهری و به لحاظ محتوایی نیز نسبتاً الف( چهار اثر زیر نخستین نوشته
 هستند: ابتدایی

 ق(1439)متن در اینترنت:  ایساغوجی. * 1

 (1349پژوه، محمدتقی دانشدر منطق )تصحیح:  رساله فارسی. * 2

 (2024؛ عبدالعزیز صامت خوجا، 1394زاده، )تصحیح مهدی حسنی . زبدة الاسرار3

؛ عبدالرحمن 1387؛ نجفقلی حبیبی، 1349پژوه، )سه تصحیح: محمدتقی دانش . هدایه4
 (1398ترکمانی، 

ای بر انهائیه الدین کاتبی تدریس کرده وق. به نجم627ب( چهار اثر زیر را ابهری در سال 
صدر هرکدام نگاشته است که خوشبختانه هر چهار اثر با هم در دو مجموعه به دست ما رسیده 

(. 1406و دیگری در کتابخانۀ مراد ملا، ش.  1618است )یکی در کتابخانۀ فاضل احمد پاشا، ش. 
 ورزی ابهری به شمار آورد:توان دوران میانی منطقاین چهار اثر را می

 (2018؛ نور بَلَک، 1396)تصحیح مهدی عظیمی،  الاسرار. بیان 5

 (2019؛ حسین چلیک، 1395)تصحیح مهدی عظیمی،  تلخیص الحقائق .6

 (2024؛ عبدالعزیز صامت خوجا، 1399)تصحیح مهدی عظیمی، . رسالۀ المطالع 7

 (2017؛ سلطان توران، 1398)تصحیح مهدی عظیمی،  . زبدة الحقائق8

 دورۀ سوم )دورۀ نقدهای ابهری بر فخر رازی( هستند:ج( سه کتاب زیر 

()مصطفی بورص بوغا و سمیه 2024)راجح مصطفی مصطفی هلال،  . مراصد المقاصد9
 (2025شهیده جان، 

10 . (1482)نسخه خطی مجلس شورای اسلامی به شماره  کشف الدقائق فی علم الحقائق 

 (2025 )مصطفی بورص بوغا، . کتاب الشکوك علی الملخّص11

 کشف الاسرارد( هفت کتاب زیر دورۀ پختگی و پایانی ابهری و مواجهۀ جدی او با 
 هستند: خونجی

 (1395)تحریر اول( )مهدی عظیمی و هاشم قربانی،  فی إبانة الاسرار . منتهی الافکار12
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 (1395)تحریر دوم( )مهدی عظیمی و هاشم قربانی،  فی إبانة الاسرار . منتهی الافکار13

( )نسخه خطی مجلس شورای 2025العابدین حسینی )زین عنوان الحق و برهان الصدق .14
 (2752اسلامی به شماره 

( )نسخه خطی مجلس شورای 1388بزرگی، )محمدجعفر جامه دقائق الافکار. * 15
 (2752اسلامی به شماره 

 (1998اوغلو، . کشف الحقائق فی تحریر الدقائق )حسین صاری16

 (1396)مهدی عظیمی و هاشم قربانی،  لافکار و نقاوة الأسرارخلاصة ا. * 17

( )نسخه 2025)محمود أی و مصطفی بورص بوغا،  . تنزیل الافکار فی تعدیل الأسرار18
 (.2562لی لاله

ترتیب پیشنهادی در بالا، یا بر حسب ارجاعات موجود در متن برخی از این آثار به آثار پیشین 
وضوح نشانگر پختگی یک اثر نسبت به اثر قبلی است یا بر حسب اصلاح و تکمیلی است که به

است. چنانکه در مقدمه گفتم، در این مقاله، به دلیل ملاحظات حجمی، صرفاً به بخش نخست 
های منطقی رسائل و خواهم پرداخت و امیدوارم بخش دوم این کتاب و نیز بخش سرارزبدة الا

 های بعدی ابهری را در مقالات دیگری معرفی و تحلیل کنم.کتاب

 زبدة الاسرارها و تصحیح کتاب نویسدست. 1
 شناسم:ابهری تنها سه نسخۀ خطی زیر را می زبدة الاسراراز کتاب 

 925به شمارۀ  نسخۀ کتابخانۀ قونیه. 1

 1210الله افندی به شمارۀ نسخۀ کتابخانۀ فیض. 2

 4060نسخۀ کتابخانۀ مرعشی نجفی به شمارۀ . 3

ق. استنساخ و 655جمادی الأولی سال  14سطری به تاریخ  13برگ  124نسخۀ نخست در 
پیش از گر درگذشت او همراه شده که نشان« رحمة الله علیه»در آن، نام ابهری با عبارت دعایی 

ق.( درگذشتِ ابهری را در دوران حکومت 750–679این تاریخ است. ازآنجاکه حمدالله مستوفی )
ق. بوده، بیشتر 663-654های هلاکوخان مغول گزارش کرده و حکومت هلاکو میان سال

توان و بلکه قونیه می اند، ولی با استناد به نسخۀق. دانسته663متأخران تاریخ درگذشت ابهری را 
 ق. دانست.655و  654باید درگذشت او را یکی از دو سال 
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یس یعقوب بن ابی الفرج اب»ای است که آن را فردی به نام نسخۀ دوم مجموعه ن القس 
ب جمادی الثانی سال ... استنتساخ کرده که متأسفانه سال استنساخ را با  27به تاریخ « المتطب 

ه  لباب الإشاراتئت نیست. این مجموعه شامل دو کتاب رو قابل قرااند و ازاینکاغذی پوشاندهتک 
برگ نخست نسخه تا  78در  لباب الإشاراتابهری است که کتاب  زبدة الاسرارفخر رازی و 

 79برگ بعدی )از برگ  90اواسط نمط نهم )در مقامات عارفین( آمده و ما بقی آن افتاده است و 
تأسفانه تنها دو برگ از آن مربوط به منطق این ابهری است که م زبدة الاسرار( مربوط به 168تا 

 اند.های دیگر مربوط به منطق همگی از دست رفتهکتاب است و برگ

برگ نخست آن شامل طبیعیات  37سطری که  21برگ  48ای است در نسخۀ سوم مجموعه
ستنسخ و ابهری است، اما متأسفانه نه بخش منطق را دارد، نه نام م زبدة الاسرارو الهیات کتاب 

، رسالۀ فی الأصطرلابنه حتی تاریخ استنتساخ را. پس از این، سه رسالۀ کوتاه آمده است با عناوین 
ین که در هیئت و ریاضیات است. در برگ دوم این  ین و الجذر بجدول الست  الضرب بجدول الست 

و تاریخ مجموعه، شعرهای معروف زیر از خواجه نصیر آمده که با آنچه دربارۀ حکومت هلاکو 
 درگذشت ابهری یاد کردم بسیار مربوط است:

سال عرب چو ششصد و پنجاه و چهار 
 شد

 

 القعده بامدادیکشنبه اول ذی 

 خورشاه پادشاه اسماعیلیان ز تخت 

 
 پیش تخت هلاکو بیستاد 

 
   

 سال هجرت ششصد و پنجاه و شش

 
 شنبه چهارم از صفرروز یک 

 ]وزان در اصل[شد خلیفه پیش هلاکو روان  

 
 دولت عباسیان آمد بسر 

تان     غه بزمستت  گه شتتتدچو هلاکو بمرا

 
 کرد تقدیر ازل نوبت او را آخر 

سال بر ششصد و شصت و سه شب  
 شنبهیک

 که شب نوزدهم بُد ز ربیع الآخر 

 گر عین خدا بخویش مقرون بینی    

 
چون در کل جهان خدای بی 

 بینی

 
 خداست چون کل جهان آینۀ کل

 
 در کل خدا غیر خدا چون بینی؟ 

چنانکه گفتم، نسخۀ نخست که اقدم نسخ و اندکی پس از درگذشت ابهری استنساخ شده،  
تنها دو برگ را در بر دارد و نسخۀ سوم هم متأسفانه  زبدة الاسرارشوربختانه از منطق کتاب 

های توان گفت که این دو نسخه صرفاً شامل بخشطورکلی فاقد بخش منطق است. در واقع میبه
گاه ما برای بخش منطق این کتاب نسخۀ دوم رو یگانه تکیهطبیعیات و الهیات کتاب هستند؛ ازاین

های فراوان و به صورت بسیار مغشوش جایید با جابههای آن نیز در صحافیِ مجداست که برگ
 ویژه، خطبۀ کتاب( است.از نو چیده شده و با تأسف بسیار فاقد صفحۀ نخست منطق )و به
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زاده در گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشکدۀ الهیات دانشگاه خوشبختانه، اما، مهدی حسنی
نامۀ کارشناسی ارشد و سوم به عنوان پایان های دومرا بر پایۀ نسخه زبدة الاسرارتهران کتاب 

تصحیح کرده است. این تصحیح هرچند قوت نسبی دارد، از جمله به دلیل استفاده نکردن از نسخۀ 
قونیه، همچنان نیازمند تصحیح انتقادی و بیش از آن نیازمند بررسی محتوایی و علمی است. در 

واهم داد. توجه داریم که بخش منطق این این مقاله، برای هدف دوم، به این تصحیح ارجاع خ
های اول و سوم، تنها از روی یک نسخۀ خطی تصحیح شده کتاب، به دلیل فقدان آن در نسخه

رسیدند و ناگزیر از رو در موارد متعددی عبارات تصحیح شده نادرست به نظر میاست؛ ازاین
ات خطای همان نسخه را با حدس و ام برخی عبارام و گاه ناگزیر گشتهمراجعه به نسخۀ دوم شده

 گمان اصلاح کنم.

ام گزارش و با آثار مهم و برجسته یافته زبدة الاسراردر ادامه، مواردی که در بخش منطق 
های اندک و میزان تأثیرپذیری کنم و نوآوریمنطقی معاصران و اخلاف نزدیک ابهری مقایسه می

 دهم.ست میآن از آثار یادشده را در حد بضاعت خویش به د

 تعریف مرکب تقییدی. 2
الدین است که در اثر معاصر او، زین« تقییدی»تعریف مفهوم  زبدة الاسراریکی از نکات مهم 

 حدائق الحقائقکشی، در قالب تفکیک مرکب تقییدی از خبری ظهور یافته بود. کشی در 
 نویسد:می

ا أن یکون تقییدیاً، کالحیوا ب، فهو ... إم  ا المر ک  ن الناطق فی حد  الإنسان؛ أو وأم 
ة؛ أو لا یکون تقییدیاً و لا خبریاً ... .  3خبریاً، وهو القضی 

ی ندیده است و گمان می« تقییدی»اصطلاح  رود با یای نسبت را نگارنده در آثار پیش از کش 
 توانرا می« ترکیب خبری»و « ترکیب تقییدی»که او جاعل این اصطلاح باشد. البته ریشۀ تمایز 

 یافت: التحصیلعبارت بهمنیار در در این تک

 4.خبراو لم یصلح ان یکون الکلام  التقییدهذه الزوائد ان أخذت جزءا من الموضوع افادت 

ها )حد و رسم( حمل و آن را به ترکیبی را بر تعریف« تقییدی»مفهوم  زبدة الاسرارابهری در 
 کند:آورد تعریف می«( الذی»و « که»که میان آن بتوان موصول )مانند 

                                                           
ی. زین3 اصغر جعفری ولنی تصحیح علی، حدائق الحقائق فی علم المنطق و الطبیعی و الإلهی، الدین عبدالرحمن کش 

 .78(، 1404)تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 
 .64(، 1375، تحقیق مرتضی مطهری، چاپ دوم، )تهران: دانشگاه تهران، التحصیلبهمنیار بن مرزبان، . 4
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ی   5«.الذی»إذ یصح  أن یقع بین أجزائه لفظُ « أقوالًا تقییدیة»و هذه الأقوال تسم 

گیرد که همان قضایا باشند، زیرا میقرار « اقوال خبری»در برابر « اقوال تقییدی»آشکارا، 
رو بعدها ابهری به جای است؛ ازهمین« لفظ مرکب»در اصطلاح منطقی به معنای « قول»واژۀ 

 برد:را به کار می«( مرکب خبری»و « مرکب تقییدی)»این دو اصطلاح، همان عبارت کشی 

، «زید کاتب»کقولنا:  خبریا  ؛ أو «لحیوان الناطقک»ا تقییدیا  فإما أن یکون  المرکّبوأما 
 6، ولا یتعلق به غرض المنطقی.لا یکون تقییدیا  ولا خبریا  ویسمی قضیة؛ أو 

آشکارا، ابهری این عبارت را از کشی برگرفته، هرچند انتهای آن )ولا یتعلق به غرض 
المنطقی( افزودۀ خود ابهری است. البته در درستی این عبارت تردید جدی وجود دارد، زیرا 

وجود »و « طلوع الشمس»، «غیر بصیر»، «لا إنسان»های غیرتقییدی و غیرخبری مانند مرکب
در قضایای معدوله، عکس نقیض، قضایای سالبه و قضایای شرطیه کاربرد دارند و برای « النهار

و جملة « لیست الشمس طالعة»مترادف است با جملۀ « طلوع الشمس غیر موجود»نمونه، جملة 
إذا طلعت الشمس کان النهار »عبارت دیگری است از « مستلزمٌ لوجود النهار طلوعُ الشمس»

 دهد که مقدم و تالی شرطی قضیه و مرکب خبری نیستند.خوبی نشان میو به« موجوداً 
وجود »و « طلوع الشمس»، «غیر بصیر»، «لا إنسان»هایی مانند توان گفت که ترکیبالبته می

مفهومی مطلق و نامقید است، « لا»ییدی هستند، زیرا مثلًا مفهوم های تقدر واقع ترکیب« النهار
مفهومی مقید است و بنابراین، در اینجا نیز نوعی تقیید وجود دارد، اما نه « لا إنسان»اما مفهوم 

نیست(. بنابراین، شاید « لا الذی إنسان»به معنای « لا إنسان»)زیرا « الذی»و « که»تقیید به 
 آید.می« الذی»و « که»را اعم از ترکیبی بگیریم که میان آن، « ب تقییدیمرک»مناسب باشد که 

را صراحتاً به مرکبات تقییدی و خبری تفسیر « معقولات ثانیه»ابهری، در آثار متأخرتر خود 
 زند:کند، ولی موضوعِ منطق بودنِ آنها را وامیمی

المرکّباتُ التقییدیةُ أی  -« لمعقولاتُ الثانیةُ  اإنَّ موضوعَ المنطقِ »وأخطأ من قال: 
ی بواسطتِها إلی المجهولاتِ » - أو الخبریةُ  ه یمکنُ أن یتأد  لأنَّ المنطقی « من حیثُ إنَّ

 7کما ینظرُ فیها، کذلک ینظُرُ فی مفرداتِها.
                                                           

نامۀ کارشناسی ارشد، گروه فلسفه و کلام زاده )پایانتحقیق و تصحیح مهدی حسنی ، زبدة الأسرار،اثیرالدین ابهری. 5
 .27 ،(1394اسلامی، دانشگاه تهران، 

 .281 (:1396) 50فلسفه و کلام اسلامی  ،«منطق ابهری در بیان الاسرار»عظیمی، در مهدی بیان الاسرار،  اثیرالدین ابهری،. 6
تصحیح مهدی عظیمی و هاشم قربانی، مقدمه مهدی عظیمی )تهران: خلاصة الأفکار و نقاوة الأسرار،  اثیرالدین ابهری،. 7

 . 105، (1396انتشارات مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 
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باشند. مرکبات تقییدیه همان حد و رسم هستند و مرکبات خبریه همان قضایا و قیاسات می
هستند و هیچ معقول « مرکب»آید که معقولات ثانیه همگی ز این عبارت ابهری چنین به دست میا

نداریم! این ادعا بسیار شگفت است، زیرا اجزای نهایی معقولات ثانیه همگی « بسیط»ثانی 
 معقول ثانی و بسیط هستند.

اقسام مرکب پردازد و به اقسام می« تقییدی»حتی به تقسیم  خلاصة الأفکارابهری در 
 کند:غیرتقییدی و غیرخبری را نیز مطرح می

ا  بُ من اسمین، أو اسمٍ وفعلٍ؛ ویکونُ الثانی  تقییدیغیرُ التامِّ فهو إم  ذی یترک  وهو ال 
لِ ویقومُ مقامَه لفظٌ مفردٌ کت ا «الحیوانِ الناطقِ »قیداً فی الأو   غیرُ تقییدی؛ وإم 

بِ من کلمةٍ وأداةٍ أو من اسمٍ   8وأداةٍ.کالمرک 

متأسفانه، ابهری برای مرکب تقییدی مرکب از اسم و فعل مثال نزده است. در آغاز به نظر 
، و معلوم نیست «قام زید»و « زید قام»رسد ترکیب اسم و فعل خبری است، نه تقییدی؛ مانند می

برگرفته رسد این عبارت ابهری چرا ابهری آن را قسمی از تقییدی به شمار آورده است. به نظر می
 از فخر رازی در دو عبارت زیر و اصلاح و تکمیل آن دو باشد:

و إما  -، أو اسم و کلمة اسمین و هو الذی ترکب من -المرکب إما أن یکون تام  الدلالة 
 9أن یکون ناقص الدلالة، و هو الذی ترکب من اسم و أداة.

زید »ل همانا مرکب خبری مانند در اینجا مقصود فخر رازی از ترکیب از دو اسم و از اسم و فع
است، و نه مرکب تقییدی که ابهری منظور داشته است. توجه کنیم که مرکب « قام زید»و « قائم

تام انشائی در اینجا مقصود نیست، زیرا دو اسم یا یک اسم و یک فعل هرگز ترکیب انشائی به دست 
دارد. عبارت بعدی فخر رازی مؤید دهند و حتماً نیاز به یک حرف )ادات( برای انشاء وجود نمی

 این معنا است:

ا أن یتألف من ه إم  ا المؤلف فالمشهور أن  ، أو اسم و فعل. و نقضوه بالنداء؛ اسمین و أم 
 10و أجیب عنه بأن  حرف النداء فی تقدیر الفعل.

                                                           
 .117ابهری، خلاصة الأفکار، . 8
، مقدمه و تحقیق از دکتر احمد حجازی السقا، )قاهره: مکتبة لباب الاشارات و التنبیهاتمحمد بن عمر فخر رازی،  .9

 .24م.(، 1986 الکلیات الازهریة،
دانشگاه امام صادق  نژاد )تهران:تصحیح احد فرامرز قراملکی و آدینه اصغریمنطق الملخّص،  محمد بن عمر فخر رازی،. 10

 .24، (1381)ع(، 
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فسیر ت« أدعو زیداً »است که نحویون آن را به « یا زید»مقصود از ترکیب ندائی عباراتی مانند 
خبری است « أدعو زیداً »انشائی است، عبارت « یا زید»اند. آشکار است که هرچند عبارت کرده

 دهد.و این نادرستی سخن نحویون از دیدگاه منطقی را نشان می

نگاری های سوم و چهارم منطقگانۀ دوره10های تقریبا در همۀ کتاب« مرکب تقییدی»اصطلاح 
دانان، متأثر از او، تقسیم مرکب به خبری و تقییدی او بسیاری از منطقشود و پس از ابهری تکرار می

حیثیت »اند و افزون بر این، حکیمانی مانند میرداماد به تمایزهایی مانند را پذیرفته و به کار برده
 اند:رسیده« حیثیت تحلیلیه»در برابر « حیثیت ترکیبیه»و نیز « حیثیت تعلیلیه»در برابر « تقییدیه

ی الحیثیاتابط المعیاری  فی الض    ء:المختلفة للش 

رَ . 1 ر عنه أیضا، أوجبت تکث  عبیر و الحکایة فقط، لا فی المعب  ها مهما کانت فی الت  أن 
ات الأحدیة البسیطة من کل  جهة، لا غیر.  أنحاءٍ مختلفةٍ و عنواناتٍ متغایرةٍ للذ 

ات المحکی عنها:. 2  و إذا کانت فی الذ 

a.  نة إحداهما فی الأخری متفارقة الحصول لیس انتفاء فإن کانت متعاندة غیر مضم 
ة، کانت هی لا محالة  نا فیه انتفاء الأخری البت   حیثیات ترکیبیةإحداهما بعینه مضم 

ی ر مستوجبة أجزاء وجودیة للش  ر فیه بحسب الخارج إزاء لتکث  ء فی الأعیان، و تکث 
 الحیثیات فی لحاظ العقل.

b. ر انتفاء إحداهما إلا  و  و نة عضة منها فی عضة لیس یتصو  إن کانت متخالطة مضم 
ن فیه بعینه انتفاء الأخری، کانت هی لم تکن إلا   ما تستوجب حیثیات تحلیلیةیتضم  ، إن 

ی عین و الإبهام و ظرف الخلط للش  ذی هو لحاظ الت  حلیلی ال  ر الت  صو  را فی الت  با و تکث  ء ترک 
عریة،  ریة لذات عینیة بسیطة فی الوجود.و الت  رة تصو   و هی جهات و اعتبارات متکث 

رة طباعی لها علی الإطلاق  أی سواء کانت متقابلة أو  -ثم  مطلق الحیثیات المتکث 
ها إذا تحینت بها ذات المعروض تحینا تقیدیا أو اختلافا و  -متخالفة غیر متصادقة  أن 

ات بحسب إحداهما، لیس یصح  یلحقها  ما یلحق الذ  ات لاحقا بحسبها و إن  را فی الذ  تکث 
ح حصولها إلا  بالاستناد إلی اختلاف بحسب حیثیة أخری أصلا ها لا یتصح  ، و إن 

ها لا تعرض ذاتا واحدة إلا  من بعد تعلیلیة سابقةحیثیات  ة أن  ها البت  ، و لیس من حق 
 11سابقة. حیثیات تقییدیة

                                                           
، انجمن اول، )تهران چاپ نورانی، عبدالله اهتمام به المبین، الافق ،2جلد  ،میرداماد مصنفات محمدباقر میرداماد، .11

  .104-103(، 1385آثار و مفاخر فرهنگی، 
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بهة إلا  تکثیر  را فی ذات الموضوع  الحیثیة التّقییدیةو لا یجب عرق الش  الموقعة تکث 
ه ، التّعلیلیةدون  ه عدم مقید، و التقابل من حیث إن  وعیة من حیث إن  کما یقال: إن  الن 

ر الجهة.  12رفع للعدم، و لا یقرن بما یکث 

یافتن ریشۀ رو، اهمیتاند و ازاینکرات به کار بردهاین تمایزها را بعدها ملاصدرا و پیروان او به
 شود.این اصطلاحات آشکار می

 تکرار در تعریف. 3
 کند.به عدم جواز تکرار در تعریف مگر در مورد امور متضایف تصریح می دة الاسرارزبابهری در 

یف[ التکرار الأنسان حیوان جسمانی » ، کقول القائل:ومن ]مغالطات التعر
یق « الجسم»یدل علی « الحیوان»مکرر؛ إذ « الجسمانی»فإن « ناطق بطر

یف  یجوز التکرار وقدالتضمن.  إذا کان لضرورة کما یکون فی تعر
الأب حیوان یفرع ]کذا[ آخرُ من نوعه من نطفته من »مثل مایقال:  الإضافیات،

یف « حیث هو کذلك من»فقولنا « حیث هو کذلك مکرر؛ إذ لا یمکن تعر
 13الإضافیات إلا کذلك.

 رسد که این ایده را ابهری از فخر رازی برگرفته است:به نظر می

التکریر قد یکون فی محل الضرورة، و قد یکون فی محل الحاجة، و قد  و اعلم: أن
یکون لا فی محل الضرورة و لا فی محل الحاجة. أما الذی فی محل الضرورة فهو 

من نطفته من حیث هو  نوعه الأب حیوان یولد آخر من»تعریف الإضافیات. کقولك: 
 14منه.و لکنه لابد « من حیث هو کذلك تکریر»فقولك «. کذلك

 است: اشاراتو  شفاسینا در دار ابنو فخر رازی نیز در این تعریف وام

 15هو کذلك. حیث من نطفته الأب حیوان یولد آخر من نوعه من

                                                           
 .351: 2، مصنفات میر داماد. میرداماد، 12
 .29زبدة الأسرار،  ابهری،. 13
، مقدمه و تحقیق از دکتر احمد حجازی السقا لباب الاشارات و التنبیهاتم.(، 1986فخر رازی، محمد بن عمر، ). 14

 .29م.(، 1986)قاهره: مکتبة الکلیات الازهریة، 
سینا، ابن ؛14(، 1375، تصحیح نجفقلی حبیبی )قم: نشر البلاغه، شرح الاشارات و التنبیهات. نصیرالدین طوسی، 15

 .60(، 1401، تصحیح نجفقلی حبیبی )تهران: انتشارات دانشگاه تهران، و التنبیهات الاشارات
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آورد، ولی نمی« تکرار در تعریف»سینا سخنی از سینا و فخر در این است که ابنتفاوت ابن
زند. همچنین، تفاوت فخر رازی با ابهری در ه میگر« تکرار در تعریف»سینا را به فخر سخن ابن

 داند و ابهری مجاز.این است که فخر تکرار در اضافیات را ضروری می

این است  شرح اشاراتنصیر در  خواجهبنا به تفسیر « من حیث هو کذلك»مقصود از قید 
ید و عمرو به خودی خود و فی نفسه پدر و پسر نیستند، بلکه به  ید پدر عمرو باشد ز که اگر ز

دومی متولد « از نطفۀ»این دلیل و از این جهت و از این حیثیت پدر و پسر هستند که اولی 
 شده است:

 حیث من نطفته حیوان یولد آخرُ من نوعه من»أنه « الأب»و مثاله ما ذکره فی حد 
فالحیوان هو الأب و الآخر من نوعه هو الابن لکنهما ]= الحیوان و «. هو کذلك

خذا عاریین عن الإضافة، و 
ُ
من »سبب تضایفهما، و « من نطفته»الآخر من نوعه[ أ

تکرار ضروری لما مضی و هو الذی یضیف معنی الإضافة إلی « حیث هو کذلك
الأب إنما یکون مضافا إلی الابن من  الحیوان الذی هو الأب و یخص البیان به لأن

 16هذه الحیثیة.

من »این است:  الاشاراتدر « من حیث هو کذلك»توان نتیجه گرفت که مقصود از از اینجا می
و این همان تکرار است که فخر و ابهری و خواجه در « حیث إن  الآخر من نوعه یولد من نطفته

 اند.سینا یافتهسخن ابن

رسد که در تعریف مفاهیم اضافی، هیچ نیازی به ازی و ابهری، به نظر میبر خلاف نظر فخر ر
را به صورت زیر و بدون « پدر»وجود ندارد. برای نمونه، مفهوم « من حیث هو کذلك»تکرار یا قید 

 توان تعریف کرد:هرگونه تکراری می

 د آمده باشد.نوع باشند و ب از نطفۀ الف پدیالف پدر ب است اگر و تنها اگر الف و ب هم

اند. البته هستند تکرار نشده« پدر»در این عبارت، هیچ یک از مفاهیمی که جزء تعریف 
دار به شمار اند، اما متغیرها مفهوم نیستند، بلکه صرفاً جانگهتکرار شده« ب»و  «الف»متغیرهای 

توان این این، میآیند و مقصود فخر و ابهری از تکرار، تکرار متغیرها نبوده است. افزون بر می
 تعریف را بدون تکرار متغیرها و به صورت زیر نیز بیان کرد:

 نوع الف و از نطفۀ او پدید آمده باشد.الف پدر ب است اگر و تنها اگر ب هم
                                                           

 .111(، 1375)قم: نشر البلاغه،  1، جلد شرح الاشارات و التنبیهات. طوسی، نصیرالدین. 16
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 و یا حتی:

 17الف پدر ب است اگر و تنها اگر ب از نطفۀ الف پدید آمده باشد.

 قضیۀ ذهنیه. 4
 دهد که صرفاً قضیۀ ذهنیه را قبول دارد:عبارتی دارد که نشان می زبدة الاسرارابهری در 

ما یفرضه لا نعنی به ما یکون موجوداً فی الخارج بل نعنی به « ... کل ج»إذا قلنا 
 18«.ج»أنه  الذهن

های متأخرتر او به جای این تأکید بر فرض ذهنی، مفهومی اعم از عبارات ابهری در رساله
قضیة »گیرد و به اصطلاحِ در نظر می« کل ج»ذهنی را به عنوان مدلول وجود خارجی و فرض 

 شود:نزد متأخران نزدیک می« حقیقیه

فی الذهن فقط، أو فی الخارج فلا نعنی ... ما یکون ج « کل  ج ب»واعلم إذا قلنا: 
وجدت له  فی الذهن أو فی الخارج، فهو کل ما لو وجد فقط، بل الأعم منهما

عنی به ما لو وجد وکان ج بالقوة بل کل ما لو وجد وجدت الجیمیة الجیمیة. ولا ن
فی الذهن أو کان مرادنا أن  کل ما لو وجد « کل ج ب»بالفعل. فعلی هذا إذا قلنا: 

 وجدت له الجیمیة بالفعل فهو بحیث إذا وجد کان ب. الخارج

ه لیس ولا واحد مما لو وجد« لا شیء من ج ب»وإذا قلنا:  فی الذهن  کان مرادنا أن 
وجدت له الجیمیة فهو بحیث إذا وجد کان ب. وقس علیهما  أو فی الخارج

 19الجزئیتین.

کند، بیان می بیان الاسرارهمان است که در  زبدة الاسرارشاید گفته شود که مقصود ابهری در 
شت همان معنای اعم از ذهن و خارج است؛ اما باید توجه دا« ما یفرضه الذهن»یعنی مقصود او از 

...« لا نعنی ... بل نعنی »که این تفسیر ما است و خلاف ظاهر عبارت است. ظاهر عبارت که با 
« فی الذهن فقط»با عبارت  بیان الاسرارشود دلالت بر نوعی حصر دارد، همان که در آغاز می

                                                           
دشواره تعریف جنس و نوع اضافی و دیگر مفاهیم متضایف: ارسطو، فرفوریوس، فارابی، ». ر.ک: مهدی عظیمی، 17

 ماهیت منطق و ماهیت منطق، شرح منطق اشارات؛ مهدی عظیمی،148-123(: 1390) 20، ش. جاویدان خرد«. سینابنا
 . 1393)نهج اول و دوم(. قم: مجمع عالی حکمت، 

نامۀ کارشناسی ارشد، گروه فلسفه و کلام زاده )پایانتحقیق و تصحیح مهدی حسنیاثیرالدین ابهری، زبدة الأسرار، . 18
 .32(، 1394اسلامی، دانشگاه تهران، 

 .282، بیان الاسرار. ابهری، 19
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بر این  بیان الاسراربر خلاف ظاهر عبارت  زبدة الاسرارکند. بنابراین، ظاهر عبارت و رد می بیان
دلالت دارد که مقصود از قضیه محصوره قضیۀ ذهنیه است، نه قضیۀ خارجیه یا حقیقیه در 

 اصطلاح متأخرین.

اش( از )و آثار بعدی بیان الأسراراهمیت این نکته در آن است که ابهری، چنانکه دیدیم، در 
را سرزنش و تأکید الدین سمرقندی او رو شمسگرداند؛ ازاینانحصار قضیه در ذهنیه روی برمی

سینا بوده، بر خلاف نظر ابهری، قضیۀ ذهنیه است، نه کند که آنچه مورد قبول فارابی و ابنمی
 قضیۀ خارجیه یا حقیقیه.

رون الذهنی، مع أن  کثیراً من القضایا المستعملة فی العلوم لا تصدق إلا   و رفض المتأخ 
ی»بهذا الاعتبار، مثل قولنا:  اجتماع النقیضین »و «  جنس عام  کل  »و « کل  نوع کل 

ل « المعدوم غیرُ محسوس»و « الممتنع معدومٌ »و « ممتنعٌ  و أمثال هذه. و لع 
ما اعتبروا هذا القسم فقط. و کلام الشیخ قین من الأقدمین إن  د  المحق  فی الإشارات یؤک 

؛ و معناه «الإنسان حیوان»یجاب الحملی هو مثل قولنا: هذا المعنی، حیث قال: "الإ
فیجب أن  –کان موجوداً فی الأعیان أو لم یکن  –إنساناً  یفرضه الذهنأن  الشیء الذی 

ه حیوان. و کذا السلب الحملی و حاله تلك الحال."  یفرضه حیواناً و یحکم علیه بأن 
ما اعتبر هذا القسم دون الباقی. فعلم أن  الشیخ  20إن 

مانند  زبدة الاسراراگر سخن سمرقندی درست باشد، باید بگوییم که ابهری دست کم در 
 21گردان شده است.پذیرفته و بعدها به قضیۀ حقیقیه رویسینا فقط قضیۀ ذهنیه را میفارابی و ابن

 وصف موضوع. 5
 برجسته کرده است: زبدة الاسراررا در « وصف موضوع»چنین اصطلاح ابهری هم

 22«.وصف الموضوع»ثم الجیم الموضوع فی اللفظ یسمی 

« وصف موضوع»میان دو اصطلاح  الموجزرو است که خونجی در اهمیت این اصطلاح ازآن
 نهد:تمایز می« ذات موضوع»و 

                                                           
، تحقیق و تصحیح اسدالله فلاحی )تهران: مؤسسۀ پژوهشی حکمت و فلسفۀ قسطاس الافکارالدین سمرقندی،. شمس. 20

 . 256-255، (1399ایران، 
 منطق سمرقندیاسدالله فلاحی، د به: های ابهری در خصوص قضیۀ ذهنیه بنگری. برای بررسی بیشتر موضوع و دیدگاه21

 .44-41، (1404)تهران: انتشارات مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 
 .32، زبدة الأسرار ابهری،. 22
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ا إذا قلنا  « کل  ما صدق علیه الجیم صدق علیه الباء»... أردنا به« کل ج ب»واعلم أن 
و وصفاً له و کان حقیقته هی الباء أو أمراً ثالثاً. 

َ
سواء کان الجیم حقیقة ما صدق علیه أ

ی  ذات »فعلی هذا ثبوت الباء إنما هو للذات التی صدق علیها الجیم و تسم 
ر به عن الموضوع کالجیم فی مثالنا «. الموضوع و « الموضوععنوان »و ما عُبِّ

و قد یتغایران « الإنسان حیوان»فقد یکون الوصف و الذات واحداً کقولنا «. وصفه»
 23«.الکاتب حیوان»کقولنا 

و « وصف موضوع»رسد که این تمایز غیر از تمایزی است که میان دو اصطلاح به نظر می
فیه، یا در شود )در بحث از ضروریۀ مطلقه و مشروطۀ عردر موجهات مطرح می« ذات موضوع»

بحث از دائمۀ مطلقه و عرفیۀ عامه(. در مباحث موجهات، مقصود از دو اصطلاح یادشده هر دو 
وصف هستند؛ منتهی در یکی وصف ماهوی مقصود است و در دیگری وصف وجود. بنابراین، در 

به ترتیب ماهیت و وجود است. اما در « ذات موضوع»و « وصف موضوع»موجهات، مقصود از 
نه ماهیت و وجود بلکه « ذات موضوع»و « وصف موضوع»مقصود از « قیق محصوراتتح»بحث 

 دلالت بر این نکته دارد. الموجزاوصاف عرضی و ذاتی است، چنانکه پایان سخن خونجی در 

رسد در اینجا خونجی اصطلاح جدیدی را وضع کرده است که پیش از او بنابراین، به نظر می
مطرح کرده است، هرچند  زبدة الاسراریم که مشابه آن را ابهری نیز در بینچندان سراغ نداریم و می

( دقائق الافکارنرسیده است و باید منتظر آثار بعدی او )مانند « ذات موضوع»هنوز به اصطلاح 
 باشیم که به تفکیک مورد نظر خونجی برسد.

که ند، درحالیدارا جهت گزاره می« کیفیت نسبت»اینکه او  زبدة الاسرارنکتۀ دیگر در 
 دانست:را مادۀ گزاره و نه جهت آن می« کیفیت نسبت»سینا ابن

ی تلك   24«.جهة»ثم  النسبة قد تعرض لها الکیفیة: الضرورة والإمکان، وتسم 

الدین کشی است که میان ماده و جهت تمایزی رسد که این مسئله تحت تأثیر زینبه نظر می
 گرفت:می« کیفیت نسبت»گذاشت و جهت را نمی

 -إیجابیة کانت النسبة أو سلبیة  -لا بد  لنسبة المحمولات إلی الموضوعات من کیفیة 
ی تلك الکیفیة   25«.جهة القضیة»و تسم 

                                                           
 .84، (2022، مقدمه و تحقیق عبدالواحد جهدانی و جمال موحیب )الکویت: دار ابن حزم، الموجز فی المنطقالدین خونجی، افضل. 23
 .30، زبدة الأسرار . ابهری،24
ی، . 25  .105، حدائق الحقائقکش 
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دانان پیشین مانند فخر چنان تحت تأثیر منطقهم زبدة الاسرارای از آن است که این خود نشانه
 خونجی هنوز نرسیده است. الاسرارکشف رازی و کشی است و زمان تأثیرپذیری از 

را « کیفیت نسبت»الدین کشی، تحت تأثیر زین الموجزتر اینکه خونجی نیز در نکتۀ مهم
 نامد:می« جهت»

 کیفیة نسبة المحمول إلی الموضوع»، و هی جهةو اعلم أنه لا بد فی کل قضیة من 
 26«.بالضرورة و الدوام و مقابلیهما

 نهد:نام می« ماده»را « کیفیت نسبت»گردد و سینا برمیبه تعریف ابن الجملاما در 

ی  کیفیة النسبة الحکمیة بحسب ولابد منها  مادةبالضرورة والدوام ومقابلیهما تسم 
هة  باللفظ الدال علیهاای  بالجهةفان صرح  الامر نفسه سمیت القضیة رباعیة وموج 
 27والا مطلقۀ.

و به درخواست مفتی مکه شرف الدین مرسی( ق. )در شهر مکه 624در  الجملدانیم که می
بوده  الجملپیش از نگارش  الموجزای گرفت که نگارش شاید این را بتوان قرینه 28نوشته شده است.

ق. نسبت داد. )در این صورت، این احتمال 624های پیش از را باید به سال الموجزو بنابراین، نگارش 
 29نوشته شده باشد کاملًا منتفی خواهد بود.( الاسرارکشف پس از  الموجزخالد الرویهب که 

 موجهات. 6
گانه از آثار منطقی فخر رازی در معرفی موجهات سیزده زبدة الاسرارهای ترین گسستیکی از مهم
گذاری و در طول تاریخ منطق در جهان اسلام گزارۀ موجهه را نام 13دانیم که فخر رازی است. می

 اند از:گزاره عبارت 13است. این پس از خود تثبیت کرده 

. مشروطۀ خاصه، 5. عرفیۀ عامه، 4. مشروطۀ عامه، 3. دائمة مطلقه، 2. ضروریۀ مطلقه، 1
. وجودیۀ 11. وجودیۀ لادائمه، 10. مطلقۀ عام، 9. منتشره، 8. وقتیه، 7. عرفیۀ خاصه، 6

 ممکنۀ خاصه. 13، ممکنۀ عامه، 12لاضروریه، 

                                                           
، الموجز فی المنطق، در شرح الموجز للخونجی فی المنطقالدین خونجی، ؛ افضل84، الموجز فی المنطق. خونجی، 26

اد )الکویت: دار الضیاء،  د عدنان عثمان و اسماعیل بن احمد شر   .232(، 2024خَدَمَهُ ماهر محم 
 . 89، الموجزخونجی، . 27
 وهشت.، بیستکشف الاسرارالرویهب، . 28
، مقدمه و تحقیق خالد الرویهب )تهران: کشف الاسرار عن غوامض الافکارخالد الرویهب،   بنگرید به:  پاورقی:. 29

 .18، سطر 29(، 1389آلمان،  –مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین 
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به جای وقتیه و منتشره دو گزارۀ مطلقۀ متوسطه و ممکنۀ متوسطه را  زبدة الأسرارابهری در 
او غیر از  13دارد، ولی در واقع مورد نظر فخر رازی را نگاه می 13گذارد. با این کار، او عدد می
کند و گانۀ بعدی، از این رویه عدول می12تر این است که او در آثار فخر رازی است. نکتۀ مهم 13

گانۀ فخر رازی را در آثار 13کدام جای موجهات کشد که هیچتعددی به میان میپیشنهادهای م
برم که در مقالات دیگری، در بررسی آثار بعدی ابهری، به تعداد گیرد. امید میدانان نمیدیگر منطق

 و انواع موجهات پیشنهادی او بپردازم.

نخستین، در آغاز شانزده گزارۀ ، بر خلاف سه رسالۀ دیگر از چهار اثر زبدة الأسراردر کتاب 
 شود:موجهه معرفی می

 ممکنات مطلقات دائمیات ضروریات موجهات:

 ممکنۀ عامه مطلقۀ عامه دائمه ضروریۀ مطلقه 1

 ممکنۀ متوسطه مطلقۀ متوسطه عرفیة عامه مشروطۀ عامه 2

 ممکنۀ خاصه وجودیۀ لادائمه عرفیة خاصه مشروطۀ خاصه 3

 ممکنۀ بامکان اخص وجودیۀ لاضروریه  ضروریۀ وقتیه 4

    ضروریۀ منتشره 5

مطلقۀ »اند و ابهری تنها سینا و فخر رازی معرفی شده)همۀ اینها پیش از ابهری در آثار ابن
را به این فهرست افزوده است که در زیربخش بعدی به آن خواهم « ممکنۀ متوسطه»و « متوسطه

قضیۀ موجهه را موضوع بحث قرار داده بود، ابهری نیز این  13پرداخت.( ازآنجاکه فخر رازی تنها 
قضیة موجهه زیر را برای بحث در احکام قضایا و قیاس )اختلاطات(  13کند و عدد را حفظ می

 کند:حفظ می

 ممکنات مطلقات دائمیات ضروریات موجهات:

 ممکنۀ عامه مطلقۀ عامه دائمه ضروریۀ مطلقه 1

 ممکنۀ متوسطه مطلقۀ متوسطه عرفیۀ عامه مشروطۀ عامه 2

 ممکنۀ خاصه وجودیۀ لادائمه عرفیۀ خاصه مشروطةۀ خاصه 3

  وجودیۀ لاضروریه   4
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( وجودیة لاضروریه را نیز کنار بیان الاسرارابهری در برخی از رسالات بعدی خود )مانند 
 12دهد و به نام می تر آن، تغییر، اصطلاح کهن«مطلقۀ وجودیه»گذارد و وجودیة لادائمه را به می

 رسد:موجهة منسجم می

 امکان اطلاق دوام ضرورت موجهات:

 ممکنۀ عامه مطلقۀ عامه دائمۀ مطلقه ضروریۀ مطلقه مقید به وجود ذات

 ممکنۀ متوسطه مطلقۀ متوسطه عرفیۀ عامه مشروطۀ عامه مقید به وجود وصف

 ممکنۀ خاصه مطلقۀ وجودیه عرفیۀ خاصه مشروطۀ خاصه مقید به لاضرروت یا لادوام

 مطلقۀ متوسطه و ممکنۀ متوسطه. 7
و « مطلقۀ متوسطه»ترین نوآوری ابهری عبارت باشد از: ، شاید مهمزبدة الاسراردر کتاب 

های دو گزارۀ وجهی او این دو اصطلاح را جعل کرده است، چراکه نقیض«. ممکنۀ متوسطه»
اند و ابهری فخر رازی در آثار فخر نامی نداشتهاز موجهات « مشروطۀ عامه»و « عرفیة عامه»

گذاری خلأ در موجهات او را پر کرده است. توضیح اینکه پیش از ابهری، فخر رازی با این نام
« مشروطة عامه»و « عرفیة عامه»را به ترتیب « به شرط الوصف»دو گزارۀ دائمی و ضروریِ 

 نامیده بود:

 الف است که مادامیعرفیۀ عامه: هر الف ب است 

 که الف است بالضروره مادامیمشروطۀ عامه: هر الف ب است 

های این دو گزاره نامی قرارداد نکرده بود و ابهری این خلأ را با جعل فخر رازی برای نقیض
کند. برای درک بهتر این دو مفهوم کافی پر می« ممکنۀ متوسطه»و « مطقة متوسطه»های نام

 جهی جدید در موجبۀ کلیه بپردازیم:است به تعریف این دو گزارۀ و

 که الف است. هاییدر برخی زمانمطلقۀ متوسطه: هر الف ب است 

 که الف است. هاییبالامکان در برخی زمانممکنۀ متوسطه: هر الف ب است 
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توانیم این جهات را برای سالبة کلیه و موجبه و سالبة جزئیه بازنویسی کنیم. به همین شکل می
در « مطلقۀ متوسطه»با سالبۀ جزئیه « عرفیة عامه»شود که موجبة کلیۀ آشکار میبا این بیان، 

 چنین در مورد مشروطۀ عامه و ممکنۀ متوسطه.تناقض است و هم

ممکنۀ »و « مطلقۀ متوسطه»نکتۀ شگفتی که قابل طرح است اینکه افضل الدین خونجی 
حینیۀ »و « حینیۀ مطلقه»سرار( کشف الأ)و نیز در  الموجز فی المنطقرا در رساله « متوسطه

اند و نه از دو دانان بعدی در این اصطلاح از او پیروی کردهو همۀ منطق 30نامیده است« ممکنه
ابهری است یا برعکس و اینکه آیا  زبدة الاسرارخونجی مقدم بر  الموجزاصطلاح ابهری. اینکه 

اصولًا یکی از این دو از دیگری متأثر هستند یا نه بر نگارنده پوشیده است؛ اما به دلیل اینکه در 
خونجی است و نه برعکس،  کشف الاسرارآینده خواهیم دید که در بسیاری از موارد، ابهری متأثر از 

« ممکنۀ متوسطة»و « مطلقۀ متوسطه»دو اصطلاح  توان این احتمال را مطرح کرد کهاینجا نیز می
خونجی است و نه برعکس. البته این صرف « حینیة ممکنه»و « حینیة مطلقه»ابهری متأثر از 

 زبدة الاسرارتر دارد. به طور خاص، ابهری در احتمال و حدس است و طبیعتاً نیاز به شواهد قوی
 ر وجود نداشته است:های دیگکند که این دو اصطلاح در کتابادعا می

المطلقۀ المتوسطة: وهذه القضیة لیست من المثبتات فی الکتب إلا أنا أوردناها لشدة 
 31الحاجة إلیها فی المباحث.

 32الممکنۀ المتوسطة: وهی أیضا لیست من المثبتات فی الکتب.

و « لقهحینیة مط»کند که ابهری با دو اصطلاح این ادعا، اگر صدق آن پذیرفته شود، اثبات می
مطلقۀ »کند که خونجی با دو اصطلاح از خونجی آشنا نبوده است، اما اثبات نمی« حینیة ممکنه»

ابهری آشنا بوده است یا نه. ابهری این دو اصطلاح را در همۀ « ممکنۀ متوسطه»و « متوسطه
چهار  دانیم که نجم الدین کاتبیگانۀ بعدی خود به کار برده است و می12های ها و کتابرساله

اثر را نزد خود ابهری خوانده است؛ با وجود این سراغ نداریم که او اصطلاحات  12رساله از آن 
های خونجی را ای کرده باشد، بلکه در همۀ موارد اصطلاحاستادش را به کار برده یا به آنها اشاره

ری باشد، هرچند های خونجی بر ابهای از اصالت و تقدم اصطلاحبرد. این شاید نشانهبه کار می
 بخش.ای صددرصد قطعی و فیصلهنه نشانه

                                                           
 .125و  108-107، کشف الاسرار؛ خونجی، 91، الموجز. خونجی، 30
 . 33، زبدة الأسرارابهری، . 31
 .33، زبدة الأسرار. ابهری، 32
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ابهری را به کار برده شمس الدین شهرزوری « مطلقۀ متوسطة»دانی که سراغ داریم تنها منطق
 است: الشجرة الالهیةدر کتاب 

للموضوع  و هی القضیة التی حکم فیها بثبوت المحمول الحینیة المطلقۀو 
کل من به »أوقات الوصف العنوانی، کقولك:  عنه بالفعل فی بعض بسلبه أو

ه یسعل فی بعض أوقات کونه مجنوبا الجنب ذات بالمطلقۀ  و تسمّی أیضا« فإن 
 33.المتوسطة

دهد که شهرزوری به آثار خونجی و ابهری دسترسی داشته است. در واقع، او این نشان می
 کند:ابهری اشاره میالدین « اثیر»الدین خونجی و « افضل»دست کم یک بار به نام 

رون عنهم زمانا،  لوا و أتباعهم و الأثیر کالأفضلو المتأخ  قوا و فص  هم و إن دق  ، فإن 
و ذهبوا فی العکسین و المختلطات و الشرطیات و مواضع أخری، فالفیلسوف 
السالك لا یفتقر إلی ذلك؛ و إن کان فإلی أصل الباب، لا إلی التفاصیل التی لا تفید 

 34یذ الفکرة.إلا  تشح

گویی، های خویش، هذیان و پریشانو آن دو را به گنگی و لالی، بازی با دنیا، پرداختن به دکان
تلاش برای خاموش کردن نور خدا، نشاختن ذوق حکمت، غرق شدن در محبت دنیا و مناصب 

 کند:آن، تاریکی نفس، غلظت طبع و انحراف از روش پیشینیان متهم می

ات الفلسفیة خرسوا و صمموا و شرعوا یلعبون فإذا وصل هؤلاء إل ی المهم 
ه  بالدنیا رهات: من أن  ، و «لا برهان للفلاسفة»و یعمرون دکاکینهم بأنواع الت 

یدون أن یطفئوا نور «فیه منع»، و «یتم البیان لا» ، و أمثال هذه الهذیانات، یر
ه بأفواههم؛ و لقد خرجوا من الدنیا و لم یعرفوا ذوق الحکم ة الل  ة، لشد 

ة الدنیا و مناصبها، و ظلمة نفوسهم، و کثافة طباعهم، و  استغراقهم فی محب 
یق الأوائل ه عنهم -انحرافهم عن طر و الحکمة لطیفة، لا تدرك إلا   -رضی الل 

 35باللطف العظیم.

                                                           
 .136، ص: رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة. 33
دکتر نجفقلی  ، مقدمه و تصحیح و تحقیق ازرسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیةالدین شهرزوری،  شمس .34

 .211(، 1383 ،، تهران، موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایرانحبیبی
 .211، رسائل الشجرة الالهیة فی علوم الحقایق الربانیة. شهرزوری، 35
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، سخنی دارد که گزارش شهرزوری تنزیل الأفکاراتفاقاً، ابهری در پایان آخرین کتاب خود، 
 کند:حدی تأیید میرا تا 

و اعلم أن  جمیع ما أودعناه فی المقالتین الأخریین ]الطبیعیات و الإلهیات[ أمورٌ 
 36إقناعیةٌ لا برهانیة، ذکرناها لتکمیل الصناعة.

دهد که ابهری در پایان عمر از یافتن برهان در طبیعیات و الهیات ناامید گشته این نشان می
ات فلسفه»)و خونجی؟( را متهم به کری و لالی در  جهت اوبود و شهرزوری چندان بی « مهم 

 نساخته است.

 مطلقۀ متوسطه به عنوان عکس مستوی. 8
شود که عکس مستوی هفت قضیة موجهه برابر ابهری برای نخستین بار در تاریخ منطق متفطن می

 است با مطلقۀ متوسطه:

طة تنعکس  مطلقۀ فالضروریة والدائمة والمشروطتان والعرفیتان والمطلقۀ المتوس 
یة وإذا عرفته فقس علیه الموجبة الجزئیة.  متوسّطة ونذکر ذلك فی الموجبة الکل 

ط»بهذه الجهات « کل  ج ب»فنقول: إذا صدق  وإلا  « فبعض ب ج بالإطلاق المتوس 
« کل  ج ب»وقد کان « ج ب مادام جفلا شیء من « »فلا شیء من ب ج مادام ب»

 37«.بهذه الجهات هذا خلف

ی هدایة الحکمهخود متفطن این نکته نشده و عکس ضروریه را مانند  الموجزخونجی در 
 گیرد:می« مطلقۀ عامه»ابهری 

یة کانت أو جزئیة تنعکس جزئیةً ... و   38الجهة. فی مطلقۀ عامّة  و الموجبات الفعلیة کل 

ابهری مستقل از یکدیگر نوشته  زبدة الاسراردهد که الموجز خونجی و این نشان می
، شاید تحت تأثیر ابهری، متوجه این دقیقه شده و به آن کشف الأسراراند. خونجی در شده

 کند:تصریح می

                                                           
استانبول: ) 2562لی استانبول، ش. ، نسخۀ خطی، کتابخانۀ لالهتنزیل الأفکار فی تعدیل الأسرارابهری، اثیرالدین. . 36

 . 75تا[(، برگ لی، ]بیلاله کتابخانۀ
 .41، زبدة الأسرارابهری، . 37
 . 65، الموجزخونجی، . 38



 27  فلاحی  / نوشتة اثیر الدین ابهری زبدة الاسراردر منطق تصور و اقسام قضایا 

  

تان  ا الضروریة و الدائمة و العام  یة کانت أو جزئیة  -و أم   حینیة  »تنعکس  -کل 
 39«.یةً جزئ موجبةً 

، آثار مقدماتی و میان کشف الأسرار عن غوامض الأفکارهیچ بعید نیست که پیش از نگارش 
 به دست خونجی رسیده باشد. –واسطه با یا بی –شده در آن های طرحابهری یا اندیشه

 بندیجمع. 9
را  رزبدة الاسراهای بخش نخست کتاب های برجسته و نوآوریتوانیم ویژگیاز آنچه گذشت، می

 در فهرست زیر گرد آوریم:

 الدین کشی()تحت تأثیر زین« اقوال تقییدیه»تعریف اصطلاح . 1

 جواز تکرار در تعریف اضافیات )تحت تأثیر فخر رازی(. 2

 تمایل به قضیۀ ذهنیه )در برابر حقیقیه و خارجیه( )تحت تأثیر افضل الدین خونجی(. 3

 تحت تأثیر افضل الدین خونجی(«()موضوعوصف »)در برابر « وصف موضوع»اصطلاح . 4

 گانه )تحت تأثیر فخر رازی(13گانه و 16موجهات . 5

مطلقۀ متوسطه و ممکنۀ متوسطه )در برابر عرفیه و مشروطة عامه( )تحت تأثیر افضل . 6
 الدین خونجی؟(

 )و نه مطلقۀ عامه یا ممکنۀ عامه(« مطلقۀ متوسطه»انعکاس ضروریه و دائمه به . 7

مفهوماً برابر هستند با دو « ممکنۀ متوسطه»و « مطلقۀ متوسطه»که دو اصطلاح دیدیم 
 الموجزاز افضل الدین خونجی که در رساله « حینیة ممکنه»و « حینیة مطلقه»اصطلاح 

مطرح کرده است. اما آیا یکی از این دو اثر تحت تأثیر دیگری است؟ هیچ شاهد مستحکمی 
رود که این دو اثر مستقلًا به این مفاهیم رد و این احتمال میبرای پاسخ به این سؤال وجود ندا

اند یا هر دو از یک اثر معاصر اما پیشین های متفاوتی برای آن دو جعل کردهرسیده و نام
تأکید دارد که این دو مفهوم و دو اصطلاح پیش از او  زبدة الاسراراند. البته ابهری در برگرفته

؛ بنابراین احتمال استقلال ابهری و خونجی در رسیدن به این دو در آثار دیگران نبوده است
 شود.مفهوم برجسته می

                                                           
 .139، ص کشف الأسرار عن غوامض الأفکار. 39
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باید ابهری را نوآور به شمار « مطلقۀ متوسطه»البته در مورد آخر، انعکاس ضروریه و دائمه به 
رسیده، اما انعکاس ضروریه و « حینیة مطلقه»با اینکه به مفهوم  الموجزآورد، زیرا خونجی در 

به این مفهوم  کشف الاسرار عن غوامض الأفکارمه به آن را مطرح نکرده است و صرفاً در دائ
ه این نکته نوآور بوده و قطعاً تحت تأثیر خونجی دهد که ابهری در رسیدن برسد. این نشان میمی

است؟ بوده  زبدة الاسرارمتأثر از این نوآوری ابهری در  کشف الأسرارنبوده است. اما آیا خونجی در 
 فعلًا پاسخی به این پرسش نداریم.

 گزاریسپاس. 10
دار دوستان و همکاران محترم، مهدی و تصحیح آن وام زبدة الاسراردر به دست آوردن نسخ خطی 

لو از حوزۀ علمیه قم و علی فکری یاووز از اسدی از پژوهشگاه علوم انسانی، محمد خدابنده
 دارم.تب قدردانی خود را از ایشان ابراز میوسیله مرااستانبول ترکیه هستم و بدین
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 .1401. تصحیح نجفقلی حبیبی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، الاشارات و التنبیهاتسینا، حسین. ابن

، نسخۀ خطی در کتابخانۀ فاضل احمد پاشا، استانبول: کتابخانۀ کوپریلی المطالعابهری، اثیرالدین. 
 تا[.، ]بی90-77، ص 1618/3استانبول، به شمارۀ 

 ق.1439نا[، بی جا:، تصحیح الأشیری. ]بیایساغوجیابهری، اثیرالدین. 

 تا[.، ]بی1485ابخانه مراد ملا، ش. ، نسخه خطی، استانبول: کتایساغوجیابهری، اثیرالدین. 

، نسخۀ خطی در کتابخانۀ فاضل احمد پاشا، استانبول: کتابخانۀ کوپریلی بیان الاسرارابهری، اثیرالدین. 
 تا[.، ]بی59-44، ص 1618/1استانبول، به شمارۀ 
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کتابخانۀ ، نسخۀ خطی در کتابخانۀ فاضل احمد پاشا، استانبول: تلخیص الحقائقابهری، اثیرالدین. 
 تا[.]بی ،59-44، ص 1618/2کوپریلی استانبول، به شمارۀ 

لی استانبول، به ، نسخۀ خطی، استانبول: کتابخانۀ لالهتنزیل الأفکار فی تعدیل الأسرارابهری، اثیرالدین. 
 تا[.، ]بی2562شمارۀ 

اشا در کتابخانۀ کوپریلی ، نسخۀ خطی، استانبول: کتابخانۀ فاضل احمد پزبدة الحقائقابهری، اثیرالدین. 
 تا[.، ]بی119-107، ص 1618/4استانبول، به شمارۀ 

، تحقیق و تصحیح زین العابدین حسین، استانبول: دانشگاه عنوان الحق و برهان الصدقابهری، اثیرالدین. 
 م.2025 خلدون،ابن

نا[، ]بی ستانبول:، تصحیح حسین صاریاوغلو. اکشف الحقائق فی تحریر الدقائقابهری، اثیرالدین. 
 م.1998

نسخۀ خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی،  ، تهران:کشف الدقائق فی علم الحقائقابهری، اثیرالدین. 
 تا[.]بی ،1482ش. 

تصحیح مصطفی بورص بوغا و سمیه شهیده جان. استانبول: جامعة مراصد المقاصد، ابهری، اثیرالدین. 
 م.2025 خلدون،ابن

 .1398، تصحیح عبدالرحمن ترکمانی. بیروت: دار الریاحین، هدایة الحکمةلدین. ابهری، اثیرا

 .1375. تحقیق مرتضی مطهری. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران، التحصیلبهمنیار بن مرزبان. 

، مقدمه و تحقیق خالد الرویهب، کشف الاسرار عن غوامض الافکارخونَجی، افضل الدین. 
مت و فلسفۀ ایران و مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین مؤسسه پژوهشی حک تهران:

 .1389آلمان،  –

شرح ، در ابن واصل، ابوعبدالله محمد بن سالم الحموی، الجمل فی المنطقالدین. خونَجی، افضل
 .2022، تصحیح خالد الرویهب، لایدن/بوستون: بریل، الجمل

د شرح الموجز للخونجی فی المنطق، در الموجز فی المنطقالدین. خونَجی، افضل ، خَدَمَهُ ماهر محم 
اد، الکویت: دار الضیاء،  تا[.]بی عدنان عثمان و اسماعیل بن احمد شر 

، مقدمه و تحقیق عبد الواحد جهدانی و جمال موحیب، الموجز فی المنطقالدین. خونَجی، افضل
 .2022الکویت: دار ابن حزم، 

، تحقیق و تصحیح اسدالله فلاحی، تهران: مؤسسۀ پژوهشی لافکارقسطاس االدین. سمرقندی، شمس
 .1399 حکمت و فلسفۀ ایران،
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. مقدمه، تصحیح و تحقیق رسائل الشجرة الإلهیة فی علوم الحقایق الربانیةالدین. شهرزوری، شمس
 .1383نجفقلی حبیبی. تهران: مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران، 

 .1375 ، قم: نشر البلاغه،شارات و التنبیهاتشرح الاطوسی، نصیر الدین. 

، گردآوری مهدی منطق و مباحث الفاظ، در تعدیل المعیار فی شرح تنزیل الافکارطوسی، نصیر الدین، 
 .248-137. 1353محقق، تهران: دانشگاه تهران، 

 .1375 . تصحیح نجفقلی حبیبی. قم: نشر البلاغه،شرح الاشارات و التنبیهاتطوسی، نصیرالدین. 

. مقدمه و تحقیق احمد حجازی السقا. قاهره: لباب الاشارات و التنبیهاتفخر رازی، محمد بن عمر. 
 م.1986مکتبة الکلیات الازهریة، 

ی، زین اصغر ، تصحیح علیحدائق الحقائق فی علم المنطق و الطبیعی و الإلهیالدین عبدالرحمن. کش 
 .1404رهنگی، جعفری ولنی. تهران: انجمن آثار و مفاخر ف

. به اهتمام عبدالله نورانی. تهران: انجمن 2، الافق المبین. جلد مصنفات میردامادمیرداماد، محمدباقر. 
 .1385آثار و مفاخر فرهنگی، 

 
 

 

 


